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 چكيده

منشأ و ريشه اخلاق در عقل است. اگرچه اداره جامعه براساس اخلاق و وجدان مقدور و ميسر نيست ولي علم 

اي زمينه و بستر هر جامعه و آگاهي به صفات پسنديده و ناپسند و همچنين رفتارها و هنجارهاي مورد قبول

 سازد.كنترل دروني و بيروني را ممكن مي

رعايت نكردن آن موجب كنترل دروني همان وجدان و كنترل بيروني قوانين اخلاقي حاكم بر جامعه است كه 

د و ترديد پايبندي به اصول اخلاقي باعث بهبود عملكرد دروني و بيروني افراشود. بيپيگرد قانوني فرد خاطي مي

پژوهشگران و دانشمندان به واسطه رعايت اصول اخلاقي علمي در بين فرهيختگان،  شود.جوامع مختلف مي

شوند ارزش و جايگاه علم و دانش ضرورتي افزون دارد؛ زيرا دانشمندان، متفكران و عالمان به عنوان الگو تلقي مي

 دي دارد.سازي جوامع نقش كليو رفتار، گفتار و كردار ايشان در فرهنگ

رساني شده است تا در اين مقاله برخي از رفتارهاي ناپسند و غيراخلاقي علمي و بايدها و نبايدها اطلاع

و پژوهشگران كشور با علم به اين موارد، مستندات علمي قابل ارائه خويش را تدوين و منتشر كنند و  دانشمندان

علمي و پژوهشي خويش رعايت نمايند. در ضمن احكام علمي  را براي اثربخشي هرچه بيشتر نتايج  اصول اخلاق

 حقوقي )كه براي برخي از موارد موجود است( نيز ارائه شده است.

 واژگان كليدي: اخلاق نويسندگي، منشور اخلاق نگارش، رفتار ناپسند علمي، سرقت علمي و ادبي.

 

 مقدمه

تواند از طريق انتشار نش اجتماعي ميوارد شدن دانش خصوصي افراد به مجامع عمومي و تبديل شدن به دا

علمي و سالم  اخلاقترين مسأله در اين موارد كه مهم هاي ضبط شده و غيره صورت گيردمقالات، سخنراني

ها به مراجع و منابعي كه از كند كه در تهيه مقالات يا سخنرانيعلمي ايجاب مي اخلاقبودن محيط علمي است. 
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اده شود. از طرف ديگر، ذكر كردن نام افرادي كه در به دست آوردن مراجعي به آن استفاده شده است، ارجاع د

اند از اصول اوليه اخلاق علمي است. هدف از اين مقاله مشخص نويسنده يا سخنران كمك علمي يا عملي كرده

استادان  باشد كه اميد است با رعايت اين اصول به وسيله محققان ومي اصول اخلاق علمياي از كردن مجموعه

محترم گامي اساسي در راستاي رعايت حقوق ديگران و اعتلاي دانش بشري برداشته شود. هر چه استخر دانش 

تر باشد و همراه با چاشني اخلاق، صداقت، دقت و صحت باشد، اثربخشي آن در آسايش، تر و زلالبشري صاف

 تر است.رفاه و توسعه علمي بشريت بيش

 

 هامنشأ و مبدأ ايده

كنند، كنند و درباره موضوع واحدي فكر ميسو در زمينه يكساني كار مياي محقق به طور همنگامي كه عدهه

 دست پيدا كرده است.وجود ندارد كه يقين حاصل شود چه كسي براي اولين بار به آن انديشه هميشه اين امكان 

ت نظارت وي به يك كشف مهم و تحهنگامي كه يك دانشمند برجسته از طريق اجراي يك پروژه پژوهشي 

توانند روي مالكيت اين موضوع ادعا كنند نميكند، تمام افراد ديگري كه در آن آزمايشگاه كار ميدست پيدا مي

ها واگذار شده است و چون به عنوان يك بخش از برنامه پژوهشي تعيين شده قسمتي از كار به آنداشته باشند،

دهند. يك راه براي اين كه از احتمال سوئ تعبير ميژه پژوهشي را انجام تمام افراد تحت نظارت مجري، پرو

هاي فكري كاسته شود، اين است كه از قبل يك توافق واضح و صريح درباره مالكيت درباره سرمنشأ فراورده

 .[1] ها صورت گيردانحصاري يك موضوع يا مالكيت مشترك آن

در عضو تيم تحقيقاتي گروهي نيست، آورده شود، بهتر است كه اي براي پروژه از يك همكاري وقتي كه ايده

 ترين كار اين است كه قبل از شروعقسمت پاورقي منشأ و مبدأ ايده براي پروژه ذكر شود. با اين وجود اخلاقي

كمكي را براي قسمت . وقتي كه يك همكار [2]در پروژه دعوت شوددهنده به عنوان همكار پروژه، فرد ايده

دهد، شايسته است اين موضوع در پاورقي به اي كه نيازمند توانايي تخصصي وي است انجام ميز مطالعهكوچكي ا

 طور كامل ذكر شود.

 

 نويسندگي

 همكار: -1



كنند و تصميم به نشر نتايج زماني كه دو يا چند همكار با ميل خود روي يك پروژه پژوهشي همكاري مي

ها در پروژه مشترك از اصول ميزان مشاركت آنتن نام افراد بر مبناي در نوش اصول اخلاقيگيرند، رعايت مي

 شود. اوليه براي نوشتن مقاله علمي محسوب مي

بعضي از مجلات الگوي خاصي در ترتيب قرار گرفتن اسامي نويسندگان براساس حروف الفباي انگليسي دارند 

ص كنند. تعدادي از دانشمندان از اين ترتيب توانند ترتيب را مشخو در اين مجلات نويسندگان خودشان نمي

تواند تأثير اساسي شناسان اعتقاد دارند كه اين سياست ميكنند؛ در حالي كه روانقرار گرفتن اسامي استقبال مي

اند افرادي كه روي موضوعات چاپ شده در اين مجلات داشته باشد؛ به طوري كه اين افراد به اين نتيجه رسيده

 .[3]قرار دارند، تمايل براي چاپ مقالات خود در اين مجلات ندارند Z-Pالفباي ن حروف ها بينام آن

هاي بعدي در شود و جايگاهنويسد، نويسنده اصلي محسوب مينويس اوليه را ميكسي كه معمولاً پيش

ترتيب  ها مساوي باشد،شود. در مواردي كه مشاركتها تعيين ميفهرست نويسندگان بر مبناي مشاركت آن

قرار گرفتن نويسندگان طبق ترتيب حروف الفبا يا به صورت انتخاب نوبتي براي اول بودن در مقالات بعدي 

شود. واضح است كه اگر شخصي ادعاي حق مالكيت تك نويسندگي را براي آنچه كه به وسيله تلاش تعيين مي

ي اصولي براساس نويسندگ ست.گروهي انجام شده است، داشته باشد؛ مرتكب يك عمل غيراخلاقي شده ا

اي يا علمي اشخاص و بدون توجه به شرايطي از قبيل رئيس مؤسسه بودن و غيره تعيين هاي حرفههمكاري

 شود.مي

سزايي در پيشبرد اصلي مقاله در چنين شرايطي مشروط بر اين كه رئيس مؤسسه و غيره تأثير به نويسندگان

گزاري در داشته است، بايد تنها به ذكر سپاس پروژهويژه براي انجام كانات كار تحقيقاتي مذكور از لحاظ تأمين ام

انتهاي مقاله اقدام و به طور اكيد در درج نام چنين افرادي در فهرست نويسندگان اصلي مقاله خودداري كنند. 

در اين خواهد شد.  نويسندگانمواردي وجود دارد كه در آن كار عملي انجام شده سبب افزايش شهرت ويژه 

به دقت و با ذكر  نويسندگاننوشت ميزان سهم هر يك از مواقع بسيار سودمند است كه در قالب يك پي

جزئيات قيد شود. اين نوع از موارد معمولاً در مجلاتي كه از اعتبار بسيار بالاي علمي خوردارند، رعايت 

 .[4]شودمي

 استاد/ دانشجو: -2

كنند. اين يك ي كه در اختيار دارند، به عنوان امتياز ويژه استفاده ميهايدر بعضي مواقع افراد از موقعيت

كنم و همه آن چيزي را كه من ذهن شما را نسبت به علم باز مي"باشد كه نگرش غيراخلاقي براي استادان مي

. بر اين "هاي ذهني شما به من تعلق داردام؛ بنابراين هر كدام از ايدهدانيد، من به شما تدريس كردهشما مي

اي را در يك ترم از بابت درسي تهيه كرده و استاد پس از شود كه يك دانشجو مقالهگاهي مشاهده مياساس 



كند، بدون اين كه اعتباري به دانشجو بدهد. از نظر اخلاق علمي، افراد امتياز تصحيح نسبت به چاپ آن اقدام مي

 كنند.اند، دريافت مياند يا براي آنچه همكاري داشتهداده نويسندگي را فقط براي كاري كه به طور واقعي انجام

 محققان و دستياران پژوهشي: -3

طوري كه براي وي تعيين شده ها به طور دقيق همانآوري دادهدر يك كار پژوهشي، دستيار پژوهشي در جمع

 كند.و تحت نظارت محقق است، شركت مي

نوشت كار، نويسند. بنابراين كافي است كه در پيقاله را ميروشي را طراحي و در نهايت م پژوهشيمحققان 

دستيار پژوهشي مشخص شود. در حالت ديگر به دستيار پژوهشي نقش همكاري در تشكيل، طراحي، اجراي 

 شود، بنابراين همكاري در نويسندگي مشترك براي وي قابل توجيه است.ها واگذار ميپروژه، آناليز و تغيير داده

 نامه دكتري:پايان -4

نامه دكتري به شكلي است كه ايده اصلي آن به وسيله دانشجو ارائه شده است و بدون در مواقعي كه پايان

شود، به طور اساسي رساله در حيطه اختيار نوشته مي راهنمايي استاد راهنما مقاله نيز به وسيله دانشجو

شود. متأسفانه در بسياري از موارد حسوب ميدانشجوست و دانشجو به عنوان نويسنده اصلي و اول مقاله م

شود. از نظر اخلاق علمي، افراد امتياز شود كه نام استاد راهنما به عنوان نويسنده اول ذكر ميمشاهده مي

 كنند.دهند، دريافت مينويسندگي را فقط براي كاري كه انجام مي

 

 داوران

خلاق علمي داوران بايد منصف باشند و در ارزيابي اي دارند. براساس اصول اداوران مسؤوليت خيلي ويژه

 داورانرود كه ورزي رفتار كنند. انتظار مينامه خويش درباره مقالات قبل از چاپ بدون غرضانتقادي و توصيه

از انتشار موضوع داوري قبل از چاپ خودداري كنند. در مواقعي كه داور مقاله در فهم، محتوا و شيوه نگارش 

ترين كار در اين مورد داوري نكردن مقاله است. تصاحب كار يك نويسنده ل داشته باشد، اخلاقينويسنده مشك

به وسيله داور مربوط، كار بسيار ناشايستي است. در بعضي مواقع مشاهده شده است كه شخص مسؤول، داوري 

تي اقدام به ارسال موضوع طرح بررسي شده را مردود اعلام كرده است و با اندك تغييرايك مقاله آماده چاپ يا 

ترين اعمال در عرصه داوري علمي كند. اين عمل يكي از غيراخلاقيمورد بحث به محل ديگر به نام خود مي

 .[5]است

 

 



 سرقت علمي و ادبي

دهنده سرقت ادبي، عبارت است از استفاده مستقيم از لغات ديگران بدون استفاده از علامت خاصي كه نشان

هاي اصلي و اطلاعات علمي يك مقاله يا باشد. هنگامي كه بخشته مربوط به كس ديگري مياين باشد كه نوش

هاي علمي نگاشته شده به وسيله ديگران و گزارش نامهپايانهاي پژوهشي از مقاله، و يا گزارش طرح نامهپايان

دقتي ساده توان به خاطر بينامند. اين مسأله را نميسرقت علمي ميآورده شود، اين اقدام ناپسند اخلاقي را 

از نظر اخلاقي پسنديده نيست كه نويسنده يك مقاله، كار محققان ديگري را  نويسنده و غيرعمدي تصور كرد.

 .[6])كه قبلاً گزارش شده است( بدون ارجاع به نويسنده، به نام خود ارائه كند

اين  به طور دقيق از همان مقاله باشد،بندي شود، در صورتي كه جملهاي گرفته مياي از مقالهاگر جمله

بندي آن عوض شود يا اين كه جملهبندي بايد داخل گيومه آورده و منبع آن ذكر شود. در صورتي كه جمله

اي استفاده شود، بايد متن در جمله خلاصه شده باشد، ذكر منبع كافي است. اگر بيش از يك پاراگراف از مقاله

تا مشخص شود اين متن از محل ديگري آورده شده است. اشكال و نمودارها هم  نگارش جلورفتگي داشته باشد

 فرقي با متن ندارند و بايد مرجع اشكال و نمودارها به طور دقيق ذكر شود.

شود. از نظر اخلاقي پسنديده است كه سخنران منابع تر مشاهده ميهاي علمي بيشسرقت ادبي در سخنراني

 ود ذكر كند.هاي خرا براي تأييد گفته

 

 ارسال دوگانه مقاله

نيست كه نويسنده يك مقاله يا موضوعات با شباهت بسيار زياد را براي بيش از يك  اخلاقي پسنديدهاز نظر 

از نظر اخلاقي درست  1مجله در زمان يكسان ارائه كند و تلاش براي چاپ يك عنوان مقاله در دو مجله

اغلب نشريات در زمان دريافت تا شود. اي محسوب ميد اخلاق حرفه. اين عمل اقدامي ناشايست از بع[7]نيست

تر مواقع با را تكميل و ارسال كنند. در بيش 2خواهند تا فرم انتقال حق نشرچاپ مقاله از مؤلف يا مولفان مي

 كند كه مقاله ارسال شده به آن مجله به مجله ديگري ارسال نشدهتكميل و امضاي اين فرم مؤلف تأييد مي

 .[8]است

كنند و توجيحاتي از قبيل طولاني شدن زمان فرايند متأسفانه درصد ناچيزي از مؤلفان به اين اقدام مبادرت مي

وسيله يكي ديگر از مؤلفان براي نشريه ديگر و ... داوري مقاله، فراموش كردن ارسال قبلي مقاله، ارسال مقاله به

 كند.را توجيه نميآورند كه اين موارد ارسال دوگانه مقاله مي
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 نتايج و چكيده

كنند يا مطالعه خود را به چكيده )كه از آنجا كه تعداد زيادي از خوانندگان به طور مستقيم به نتايج رجوع مي

هاي چكيده واقعاً عصاره دادهكنند، از لحاظ اخلاقي بايد دانست كه آيا جملات شود( محدود مينتايج را شامل مي

 دهد كه خواننده با مطالعه چكيده به هدف و اطلاعات علمي مقاله آگاهي پيدا كند.ي پوشش ميامقاله را به گونه

 

 تحقيقات حمايت شده

 ها داراي حقوقدهند. بنابراين يافتهداخلي انجام ميها مطالعات پژوهشي را براي اهداف تعدادي از سازمان

ست. بنابراين محقق كاملاً شرايط را در يك پروژه غيراخلاقي اوسيله مجري انحصاري بوده و نشر عمومي آن به

كند كه او نسبت به كند و اخلاق علمي ايجاب ميقبل درك ميتحقيقي )مانند پروژه نظامي، پروژه داخلي و ...( از 

وسيله آن حمايت شده است، اقدام نكند. بسياري از ها بدون اجازه از محلي كه تحقيقات بهانتشار نكردن اين يافته

وسيله برخي شود كه موضوع ارائه شده بهنويسنده تعهد گرفته ميهايي دارند كه در آن از جلات علمي فرمم

ها، نويسندگان هاي حاصل مورد حمايت قرار نگرفته است. در هنگام امضا و تأييد اين فرمها و يا شركتدولت

 به امضاي آن كنند. بايد به دقت محتواي نوشته شده در آن را مطالعه كرده و سپس اقدام

 

 قانون انحصار انتشارات در متون علمي )مالكيت معنوي(

نامه يا مقاله به يك منحني و غيره از يك نوشته )كه در قالب كتاب، پايانكپي كردن يك عكس، يك جدول، 

نجام نويسندگان قبل از اچاپ مجدد آن در مقاله جديد غيرقانوني است. لازم است تا چاپ رسيده است( براي 

ها را از چنين اقدام مطلع سازند و آن ارتباط برقرار كنند و آنو يا نويسنده مربوط به چنين عملي با انتشارات 

 شود.اجازه نيز اخذ كنند. در مواردي اجازه در قبال اخذ وجه صادر مي

 

 1استناد

مؤسسات و فراد، مبناي قضاوت در خصوص كميت و كيفيت توليدات علمي ا 2هاي اساسي علمامروز شاخص

نشريات علمي نمايه شده در كشورهاست. شاخص كمي توليد علم، تعداد مقاله علمي و پژوهشي منتشر شده در 
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. شاخص كيفي تعداد ارجاعات و استنادهاي داده شده به اسناد علمي [9]سازي معتبر دنياستهاي نمايهپايگاه

 .[11]باشدافراد، مؤسسات و كشورها مي

سنجي با تلفيق فاكتور كميت و كيفيت، معيارهاي جديدي از جمله ضريب تأثير، ه علمدانشمندان عرص

بنابراين رعايت نكردن اخلاق علمي در ارجاع اند. اچ، نسبت ارجاع به مقاله و ... را ابداع و به كار گرفتهايندكس

ناديده گرفتن اسناد علمي و استناد به اسناد علمي مرتبط موجب ضايع شدن حقوق ديگران خواهد شد. نه تنها 

مرتبط نقص پيشينه تحقيق بوده و كاري غيراخلاقي است، بلكه ارجاع و استناد به كارهاي غيرمرتبط خود، 

باشد. نيز دو روي يك سكه مي 1دوستان، هموطنان نيز يك رفتار غيرعلمي و بداخلاقي است. خودارجاعي

مرتبط ارجاع ندهد، اين به آن معناست كه يافته  چه نويسنده يك سند علمي به كارهاي علمي قبليچنان

طبيعي است كه خواهد منتشر كند، يك پژوهش كاملاً بكر و دست اول است. در اين صورت پژوهشي كه مي

تري آن مقاله به اندازد و ممكن است با تمايل و سرعت بيشداوران مقاله ارسال شده براي چاپ را به اشتباه مي

گاه داور مربوط به اي به مقالات چاپ شده مرتبط قبلي خويش ارجاع دهد، آنكه نويسندهدر صورتيچاپ برسد، 

آن قادر خواهد بود تا بررسي كند كه اين تحقيق به چه ميزان حاوي نوآوري بوده و در راستاي بسط و گسترش 

قبلي است و چه اطلاعات علمي جديدي در آن وجود دارد و براساس مقدار، ميزان و كيفيت اطلاعات  تحقيقات

 كند.در مجله قبول يا رد ميجديد، بسط و گسترش تحقيقات گزارش شده قبلي، آن را براي چاپ 

اسناد اع به است و همچنين ارج غيراخلاقيو  غيرعلميبنابراين ارجاع ندادن به مستندات علمي خود يك امر 

باشد، زيرا در هنگام نيز به منظور افزايش تعداد ارجاعات خودي نيز ناپسند مي علمي غيرمرتبط با مقاله جديد

واسطه دارد. گاهي نيز مشاهده شده است كه بدون مشاهده مستقيم و مطالعه بيقضاوت افراد را به اشتباه وا مي

ين مواردي نويسنده سند علمي صرفاً با اتكا به ارجاع به آن شود. در چنمييك سند علمي به آن ارجاع داده 

برد، بدون آن دهد. در واقع از مراجع و ارجاعات سند علمي دوم بهره ميسند در يك سند علمي ديگر ارجاع مي

شود. چنين اقدامي گفته مي "ارجاع تو ارجاع"كه اصل سند علمي اول را شخصاً ديده باشد. به چنين عملي 

واسطه يك سند علمي امري كند. در نتيجه مشاهده مستقيم و بيتكرار يك غلط و اشتباه را تكثير مي احتمال

صورت ناپسند است. گاهي اوقات افراد در نوشتن مقالات به ويژه مقالات مروري طبيعي بوده و در غير اين

 اسناد علميكند تا به تمام م ميدر صورتي كه اخلاق علمي حك كنند،د ميراي برخوگزينشي ارجاع داده و سليقه

اشاره شده و ارجاع داده شود. در زمينه علوم سياسي و انساني نيز گاهي دهند، كه پيشينه تحقيق را شكل مي

باشد و ارتباط علمي تحقيق و حزبي سياسي ميفكري و همشود، ارجاعات صرفاً به خاطرهماوقات مشاهده مي
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تواند معيار قضاوت در خصوص ارزش و اثربخشي يك ارجاعات نيز نمي گونهپژوهش دليل ارجاع نيست. اين

 پژوهش باشد.

 

 1سازيداده

شود، گاهي اوقات افرادي از آنجا كه شهرت و جايگاه علمي دانشمندان براساس آثار علمي ايشان تعيين مي

اعمال ناپسندي از جمله براي دست پيدا كردن به جايگاه بالاتر و در ميدان رقابت علمي با همكاران دست به 

ها را در مواردي عمر و انرژي انسان غيراخلاقيزنند. اين عمل هاي علمي غيرواقعي ميسازي و ارائه گزارشداده

هاي زيادي را تحميل كرده است. بعضي اوقات ها به هدر داده و هزينهها و دادهبراي استفاده و تكرار آن روش

هاي قديمي به دست آورده ولي در هنگام گزارش نتايج در مقالات، اطلاعات پژوهشگران نتايجي را با دستگاه

تواند يك امر كه چنين اقدامي در آينده ميكنند، هاي پيشرفته را در مقاله ارسالي براي چاپ ارائه ميدستگاه

و در صورتي  ها امري پذيرفته شده استتلقي شود. به هر حال در علوم طبيعي بحث تكرارپذيري داده غيراخلاقي

هاي گزارش سند علمي در شرايط كاملاً قابل تكرار نباشد، بيانگر نبود صداقت و صحت دادههاي يك كه داده

 شده است.

 

 صداقت

برخي اوقات پژوهشگران به خاطر انحصار يك زمينه تحقيقي يا تكنيك و روش، در هنگام گزارش نتايج 

اقدامي به تكرارناپذيري نتايج گزارش دارند كه چنين ه ميرا نزد خويش نگگري پژوهش به اصطلاح فن كوزه

باشد و در آن مالكيت شود. از آنجا كه خلاف مقوله فن و تكنولوژي )كه هنر به كارگيري علم ميشده منجر مي

است كه منجر به ارجاعات منفي  غيراخلاقييك امر مطرح است( در علم مالكيت مطرح نيست و چنين اقدامي 

تواند دست شود. نتيجه يك پژوهش ميني در مقالات ديگران مهر تأييد به تكرارناپذيري زده ميشود، يعمي

اين است كه مسيرها به هايي نيافتن به نتيجه دلخواه و يا پژوهشي بدون نتيجه باشد. حداقل فايده چنين پژوهش

شود. بنابراين جويي ميريت صرفهشود و در عمر، وقت و هزينه تحقيق بشوسيله ديگران به طور مجدد تكرار نمي

عمل اخلاقي اشاره به نتايج نامناسب در كنار نتايج مطلوب يك  سند علميها در قالب يك هنگام گزارش داده

باشد. در زمينه علوم انساني، آزادمنشي علمي، يعني ارائه ها ناپسند ميپسنديده است و انتخاب گزينشي داده

است؛  غيراخلاقيگزارش گزينشي، امري هاي پژوهشي نيز، پسنديده بوده و يافته بدون سانسور انتقادها بر پايه
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ها كاري بسيار مشكل است و سانسور نه تنها كمك به معضلات ها و اصلاح آنزيرا پيچيدگي رفتار انسان

تحقيق  واقعيات رفتاري و پيشنهادهاي اصلاحي يكافزايد. در صورتي كه كند بلكه بر مشكلات مياجتماعي نمي

كند بلكه منجر به گسترش و همراه با صداقت در گزارش آن نباشد، نه تنها فرهنگ ناسالم جامعه را اصلاح نمي

ها در نوشتن شود. به هر حال ممكن است، نمايش بهترين نتايج و پنهان كردن بدترين آنتكثير آن نيز مي

كند؛ اما اين امر از لحاظ اخلاقي درست  مقالات كه به اصطلاح بزك كردن نام دارد، نويسنده را وسوسه

 باشد.نمي

 

 هامقايسه داده

ها و نتايج پژوهشي خويش با شود كه نويسنده براي افزايش ارزش يافتهمشاهده مي اسناد علميدر بعضي از 

هاي علمي خويش ها با دادهديگران و مقايسه آن اسناد علميهاي ضعيف و نامطلوب مرتبط در گزينش داده

شود كه نقاط قوت موجود در اسناد ديگران از كند. چنين اقدامي موجب ميوران مقالات را به اشتباه مجبور ميدا

ديد افراد متخصص در آن رشته پنهان باقي بماند و مقايسه عادلانه صورت نپذيرد. بنابراين برخورد تاجرانه در 

نيست. بنابراين، مقايسه نقاط قوت و  پژوهشگرشود و در شأن يك امري اخلاقي محسوب نمي اسناد علميمقوله 

 يابد.ضعف با هم معنا مي

 

 قطعه قطعه كردن

دهند تا نتايج يك تحقيق سنجي و انگيزشي حاكم بر جامعه خويش ترجيح ميگاهي اوقات افراد به دليل نظام

گويند. مي 1كردنكنند. به چنين اقدامي در اصطلاح قطعه قطعه هاي مختلف تقسيم كرده و چاپ را به بخش

را براي نويسنده و پژوهشگر داشته باشد ولي از نظر علمي چنين زودگذر كمي چنين اقدامي منافعي شايد از نظر 

چه دهد. در ضمن چناناقدامي ناپسند بوده و ميزان اثربخشي يافته پژوهشي و ميزان ارجاعات او را كاهش مي

ها منفي خواهد شد و بعضي اوقات اسم چنين ور مطمئن نظر آنداوران مقالات متوجه چنين اقدامي شوند، به ط

اي بوده و هر كدام شود. البته نتايج تحقيقاتي كه مرحلهآن مجله قرار داده مي 2نويسندگاني در فهرست سياه

ان مجلات به چنين واقعياتي مقاله و داوريقين نويسنده مكمل فاز بعدي است، از اين مقوله مستثناست و به طور 

 باشند.آگاه مي كاملاً
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 ضمانت اجرا

را تواند ضمانت اجراهاي مختلفي هاي علمي و انتشار آثار پژوهشي ميدر پژوهشرعايت نكردن نكات اخلاقي 

به دنبال داشته باشد. برخي از اين ضمانت اجراها كاملاً حقوقي است؛ با اين بيان كه گاهي اوقات رعايت نكردن 

داراي )از جمله ايران(  هاي علمي و در قوانين و مقررات داخلي كشورهاپژوهشقواعد و ضوابط اخلاقي در 

ها دانشگاهضمانت اجراهاي مشخص حقوقي است. برخي ديگر اداري است كه درخصوص اعضاي هيأت علمي 

يات ابزارهايي است كه نشرها و برخي ديگر قابل اعمال است از حيث ترفيع، ارتقا و تبديل وضعيت استخدامي آن

در سايت مجله براي مدتي معين يا و منتشركنندگان آثار علمي در اختيار دارند، مانند اعلان نام شخص متخلف 

مقاله يا اثر جديد از متخلف و ... از اين ميان بحث ضمانت اجراهاي حقوقي با اشاره و تأكيد بر پذيرش نشدن 

 شود.مقررات داخلي ايران در ذيل بحث و بررسي مي

 

 اجراهاي حقوقي ضمانت 

سوءرفتار در انتشار آثار پژوهشي و تنها موردي كه در و مصاديق عمده  غيراخلاقيترين اعمال از جمله مهم

 1379/2/22مطبوعات مصوب قانون 6ماده  . تبصره[11] 1ادبي استموضوعه مورد توجه قرار گرفته، سرقتقوانين

 كند:سرقت ادبي را چنين تعريف مي

هاي ديگران به ارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشتهسرقت ادبي عب"

 ."خود يا غير ولو به صورت ترجمه

از ماده مذكور، سرقت ادبي ممنوع است. اما در قانون مزبور به طور مشخص مجازاتي براي  9براساس بند 

عناصر سرقت به معناي خاص كلمه به آن صورت  دانان نيز آن را دارايآن تعيين نشده است. بعضي از حقوق

 .[12]دانندكه در خصوص اموال مقرر است، نمي

و هنرمندان مصوب قانون حمايت حقوق مؤلفان و منصفان  23رسد كه براساس ماده اما به نظر مي

ر يا پخش چه كسي تمام يا قسمتي از اثر ديگري )اعم از كتاب و مقاله( را به نام خود نشچنان 1348/11/11

محكوم خواهد شد. اشاره به دو نكته ديگر در تكميل اين بحث خالي كند، به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال 

ديگران اگر بدون ذكر نام پديدآورنده از فايده نيست اول اينكه هرگونه استناد به، يا اقتباس از آثار پژوهشي 

 ماه تا يك سال حبس خواهد داشت. 3آيد و بين شمار مي قانون مورد اشاره جرم به 25و  18باشد، حسب مواد 
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كه هرگونه تغيير يا تحريف در اثرهاي پژوهشي ديگران و نشر آن بدون اجازه پديدآورنده ممنوع دوم اين

آنچه بيان شد،  ماه تا يك سال خواهد داشت. 3قانون مورد اشاره مجازات بين  25و  19مواد است و براساس 

موجب هرگونه خسارت  غيراخلاقيچه اين فعل كه چناناست. بديهي است  سرقت ادبيري ضمانت اجراي كيف

تواند حسب مقررات و قواعد مسؤوليت مدني مادي يا معنوي به صاحب اثر يا پديدآورنده شود، زيان ديده مي

 هاي وارد شده را از عامل مطالبه كند.خسارت

 

 ضمانت اجراهاي اداري

خلاف اخلاق در انتشار آثار پژوهشي از ضمانت اجراي حقوقي برخوردار نيستند،  بديهي است كه همه موارد

معنا نيست كه ضمانت اجراي ديگري نيز وجود ندارد، نظير انتشار تكراري يا ارسال دوگانه يا ... . اما اين به آن 

قابل ها پژوهشگاه ها ودر اين موارد گاهي اوقات ضمانت اجراهاي اداري درخصوص اعضاي هيأت علمي دانشگاه

ها در ترفيع ساليانه، تبديل وضعيت استخدامي و ارتقا صلاح دانشگاهاعمال است. با اين بيان كه اولاً مقامات ذي

قواعد اخلاقي را در نظر بگيرند. ثانياً: رعايت نكردن توانند موارد خلاف اخلاق به مرتبه دانشياري و استادي مي

اعضاي هيأت انتظامي ثار علمي و پژوهشي به عنوان يك رفتار خلاف شأن در هاي علمي و انتشار آدر پژوهش

ها بر اين انتشاراتي دانشگاه-هيأت علمي قابل پيگيري است؛ به ويژه با توجه به اينكه گاه در منشور اخلاق علمي

هيأت انتظامي ( قانون مقررات 7. مضاف بر اين حسب قانون الحاق دو بند به ماده )[13]موارد تأكيد شده است

به  87/11/8كه اخيراً به تاريخ  1364عالي و تحقيقاتي كشور مصوب ها و مؤسسات آموزشدانشگاه علمي

وزارت علوم به  88/3/18مورخ  2/195/5135تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در نامه شماره 

هيأت محترم اعضاي . [14]({87/11/8قي اضافه شده )الحا 18ها ابلاغ شده است }به ويژه با توجه به بند دانشگاه

هاي علمي ديگران قواعد اخلاقي را در اين خصوص مراعات بايد در صورت استفاده از دستاوردها و يافته علمي

كند و با استفاده از امتياز آن نتايج كار ديگران را به نام خود معرفي  هيأت علمي وعضكنند. در صورتي كه 

وضعت و يا ارتقا دست يافته باشد، در صورت محكوميت قطعي لازم است تا امتياز  حسب مورد به ترفيع، تغيير

چه امتيازات باقيمانده هيأت علمي كسر شود. در اين حال چنان هيأت علمي وعضمذكور از مجموع امتيازات 

 براي موقعيت جديد كفايت نداشته باشد، حكم قبلي به طور طبيعي لغو و بلااثر خواهد بود.

 

 

 



 ر و قدردانيتشك

دانيم از زحمات همكاران محترم در دانشكده شيمي دانشگاه علوم پايه زنجان و جا بر خود لازم ميدر اين

و اضافه كردن مطالبي در نوشتار، نگارندگان را ياري كردند، ويژه آقاي دكتر بابك كريمي كه در ويرايش به

آموخته رشته شيمي دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم صميمانه تشكر شود. همچنين از خانم مينا سربيون دانش

 شود.همكاري نمودند، نيز سپاسگزاري ميپايه زنجان كه در ترجمه بعضي از متون انگليسي 
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